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 بيژن نيابتی

                                                                              ٢٠٢۴ دسمبر ٢۴
                                                                                                              

 جنگ جھانی چھارم، ابزارھا  و آماجھا ـ کتاب سوم
   ، قسمت اولانقلاب چين ـ ومبخش سی و س

"  دولت ملی" او موفق می شود که  نھايتأ درايالت کانتون يک ١٩٢١در .  به چين باز می گردد١٩١٧سون يات سن در 

، بنيان حزب کمونيست چين نيزگذاشته می ١٩٢١ ولایج ٢٣ھمزمان در . ردرا تأسيس کرده و خود در رأس آن قرارگي

 داشت تلاش بسياری کرده بود تا حمايت ئیدر سفرھای متعددی که به کشورھای اروپا" سون"تا اين تاريخ .  شود

 قدرتھا البته منافع اين. ورد اما درھمه جا ناکام مانده بودآدست ه ی ملی در چين بقدرتھای استعماری را از يک جمھور

تنھا حامی او دولت نوبنيان .  آن کارگذار يک قدرت خارجی باشدۀدر وجود يک چين پاره پاره  و ضعيف بود که ھر تک

  .جا کرده بوده  قدرت را در دنيای آنروز جابۀبر معادلواتحاد شوروی بود که با انقلاب اکت

. زب کمونيست چين را ھم آماده می کند ھمکاری با حۀطور طبيعی زمينه سياست نزديکی به اتحاد شوروی ب

 چاره ای ھم جز) انترناسيونال کمونيستی(ستالين و بر اساس تصميمات کمينترن کمونيستھای چين  بنا به خواست 

 بسيار ناھمگونی از محافظه کاران و ًادرميان کومينتانگ البته طيفھای متفاوت و بعض. ھمکاری با کومينتانگ نداشتند

در يک کلام . د مشترکشان جمھوری خواھی بوۀقط که تنھا نات سوسياليستی وجود داشتچينی تا گرايشناسيوناليستھای 

به ھمين دليل معلوم بود .  سلطنت درچين بودۀجبھ   کلمقابل   جمھوری درۀ  جبھکلجمع  کردن  " سون يات سن"ھنر

  .ومينتانگ داشته باشدکه ھمکاری با کمونيستھا نمی توانست طرفداران زيادی درميان طيف راست ک

 و لشکرکشی به شمال چين نياز به يک نيروی بيجينگسون يات سن برای مقابله با نظاميان نشسته در نانجينگ و 

 ١۶در  را " وامپوا" نظامی ۀدراين راستا او به کمک اتحاد شوروی  بنيان مدرس.  و کارآزموده  داشت نظامی قدرتمند

"  چيانگ کای چک"نام ه را يکی از افسران شوروی رفته اش ب فرماندھی آنمدرسه ای که .  می گذارد١٩٢۴ ونج

دو عضو ارشد ديگر . چھره ای  کليدی  که درسالھای آينده ، ضدانقلاب چين را  رھبری خواھد کرد. برعھده می گيرد

. عھده می گيرندوليت تعليم سياسی در وامپوا  را  بر ؤنيز مس"  ھو ھانمين"و  "  وانگ جينگ وای"کومينتانگ يعنی 

دست  می گيرد و راھش را از چيانگ کای چک جدا ه بعدھا  رھبری جناح چپ کومينتانگ را ب" وانگ جينگ وای"

  . می کند

 متحد را اعلام می کند که برای يکسره ۀھمراه  با حزب کمونيست چين تشکيل يک جبھ" سون يات سن "١٩٢۴در 

برای شرکت در کنفرانسی که  ١٩٢۴بر م در نواو . رورت داشت سالاران در شمال چين ضکردن کار حاکميت جنگ
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اما در . دت ائتلافی در کانتون تشکيل می دھيک دول می شود و  سپس شامل کل طرفھای چينی می شد راھی شمال چين

  در دنبال پيشرفت سرطان کبدشه  باين شرايط  حساس که سپھر سياسی چين بيش از ھر زمان به وجود او نيازمند بود

 جناح چپ به رھبری . قدرت رھا می کند يک جنگ سھمگين ۀ می ميرد و کومينتانگ را در ميان١٩٢۵ چ مار١٢

، طيف راست متشکل از سه گروه ، جريان موسوم " چيانگ کای چک"، گروه نظاميان به رھبری " وانگ جينگ وای"

ن محافظه کاران  بسياری ديگرھمچونرالھای گوانشی وجبه رفقای قديمی، جريان بشدت ضد کمونيست موسوم به 

  .حال ناھمگون کومينتانگ را تشکيل می دادند افراطی  اجزای گوناگون و در عين

 سال پايان ١٩٢٧سال . و ناسيوناليستھای افراطی ھستند که دست بالا را پيدا می کنند"  چيانگ کای چک"در نھايت اين 

يک جنگ داخلی ده ساله تا . افراطی و کمونيستھای چينی است ميان ناسيوناليستھای ئی متحد و صف آراۀرسمی جبھ

 تا ١٩٣٠ ۀ کومينتانگ در فاصلۀرغم  دفع موفق چھارتھاجم گسترد علی.  خونين استئی، حاصل اين رويارو١٩٣٧

 سنگين نيروھای کومينتانگ ، کمونيستھای چين را وادار به عقب نشينی به سوی شمال شرقی ۀ، اما پنجمين حمل١٩٣۴

او با اتخاذ يک . گردد مائو از اين نقطه به بعد است که اندک اندک تبديل به رھبر بلا منازع  انقلاب می. می کندچين 

 عظيم ازميان توده ھای مردم  و توضيح  و ئیشاھکار تاريخی، عقب نشينی به سمت شمال را تبديل به يک راھپيما

  . تشريح اھداف انقلاب می کند

 روز پس ٣٧٠ کمونيستھای چين دوازده ھزار و اندی کيلومتر را  در١٩٣۵برو تا اکت١٩٣۴برودر ظرف يکسال از اکت

  با شکوه شرکت داشتند تنھا ده درصدشان به مقصد میئیاز نود ھزار نفری  که در اين  راه پيما. ارندگذ پشت می

نترتيب است که اين راه  ھزار نفر را می گيرد و بدي٨٣، خستگی  و سرمای طاقت فرسا جان نزديک به گرسنگی. رسند

  .  به مثابه نماد مقاومت و تسليم ناپذيری خلق چين وارد تاريخ  می شودئیپيما

 چين را  درجھان  نمايندگی یئ اين  کومينتانگ است که به تنھا،اگرچه پس از اين برای يک دھه تا پايان جنگ جھانی

ی مغولستان  و اتحاد شوروی، پيروزی انقلاب چين   درشمال  شرقی و در نزديکارتش آزاديبخش اما استقرارمی کند 

 می گردد که قرار بود خاکیخلق با استقرار در اين منطقه صاحب ھمان  ارتش آزاديبخش .را در اين مقطع  بيمه می کند

  نيز رو خارجی درحال از  خاکی که درعين. خيز بلند حزب کمونيست به سمت تصاحب قدرت سياسی را رقم بزند

  . دشمن خفه نخواھد شدۀ و به تبع آن  در محاصربرخوردار است

، ناسيوناليستھا و کمونيستھا را ١٩٣٧ ولایج  به چين درجاپان شروع جنگ جھانی دوم تھاجم امپريالسم ۀدر آستان

 و مقطع ١٩۴١اين ھمکاری تا .  متحد دوم  تحت فشار اتحاد شوروی می کندۀدوباره  مجبور به ھمکاری  و تشکيل جبھ

. در اين تاريخ  اختلافات  دوباره اوج  می گيرد و درگيريھا شروع می شوند.  به شوروی ادامه پيدا می کندالمانتھاجم 

و دشمنيھای ايدئولوژيک تا مدت  رغم  تمامی  بی اعتماديھا، سوء تفاھمات، درگيريھا   متحد دوم علیۀبا اينحال جبھ

تبديل به يک " معضل منچوری"مه می دھد تا آنجا که ديگرراھش اداه کوتاھی پس از پايان جنگ دوم ھم لنگ لنگان  ب

معضل لاينحل ميان دولت کومينتانگ  که رسمأ چين  را در جھان نمايندگی می کند و حزب کمونيست مستقر 

حزبی که در کنف حمايت شوروی پايه ھای قدرتش را ھر روز بيش از پيش مستحکم  کرده  و . درمنچوری می شود

مزيد  بر اين اتحاد شوروی تسليحات .   تصاحب قدرت سياسی در چين  می باشدۀيگر در انديشبيش از ھر زمان د

 در منچوری به غنيمت گرفته است  را ھم سخاوتمندانه تسليم ارتش آزاديبخش خلق چين می جاپانذيقيمتی که از ارتش 

  .کند

  

                                 له منچوری أمس
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امروز بخشی از آن  در روسيه و .  شمالی و مغولستانريایوری است ميان روسيه ، چين ، کمنچوری سرزمين پھناو

به ( خاندان چينگ . منچوری نقش مھمی را در تاريخ چين بازی می کند. مغولستان قرار دارد  در بخش کوچکی ھم

 اوايل قرن بيستم حاکميت بر  ميان قرن ھفدھم  تاۀيا ھمان منچوھا که پس از خاندان مينگ درفاصل) ی پاک و منزهامعن

 ميان دو قدرت روسيه ئی زورآزماۀمنچوری در قرن نوزدھم صحن. چين را در اختيار داشتند از منچوری برخاسته اند

 ١٩٣٢ چ ارتش آن کشور در اول مار١٩٣١ در اواخر سال جاپان اندکی پس از اشغال منچوری  توسط  . ھستجاپانو 

 از سلطنت خلع  شده  بود  را ١٩١١که در انقلاب " ئیپو" مستقر کرده  و  امپراتور منچوکو را در آنجاۀحکومت وابست

  .  عنوان امپراتور در رأس آن می گذارند به١٩٣۴ به عنوان رئيس جمھور و ازءابتدا

 ۀکه در دو جبھ رغم آن ، علی١٩۴١پريل ا ١٣ و روسيه بر اساس قرارداد صلح و دوستی و عدم تعرض در جاپان

 جنگ در ۀاما پس از خاتم.   داشتند اما تا پايان جنگ دوم  وارد ھيچ  درگيری  با يکديگر نمی شوندمتخاصم قرار

 جاپانستالين به می ايالات متحده به ھيروشيما، و اتۀ جنايتکارانۀ يعنی دو روز پس از حمل١٩۴۵ت سگ، درھشتم ااروپا

 ارتش سرخ ظرف چند ماه بيش از دوميليارد .ش را  وارد منچوری  می کند ااعلام جنگ می کند و نيروھای نظامی

 منچوری را به چين ١٩۴۶در ماه مه  شوروی. ر از ثروتھای منچوری  را غارت کرده  و به سيبری منتقل می کندلاد

گرداند اما از آن پس اين سرزمين تبديل به پايگاه مستحکمی می شود که بدون آن انقلاب چين بسادگی ميسر نمی  بر می

ارتش "  ضروری  و حياتی برای خيز بلند خاکتبديل به " جنگ آزاديبخش کلاسيک"ژی يسترات در کادر  منچوری. شد

  . می گرددبيجينگبرای تصاحب قدرت سياسی در نانجينگ يعنی پايتخت کومينتانگ و استقرار در " آزاديبخش خلق

 اتحاد شوروی ، منچوری  را  آموزشھای نظامی و تشکيلاتی ارتش آزاديبخش خلق با کمکھای مالی و تسليحاتی و

 نوين را ستراتيژیھمزمان با گسترش نبرد در باقی مناطق، حزب کمونيست يک . سکوی  پرشی برای انقلاب می کند

 ھمانی است که در ايران ھم ستراتيژیاين " !  شھراز طريق روستاۀمحاصر "ستراتيژی. کند  چين عملی میۀدر گستر

 در ايران ستراتيژیاين . خلق الگوبرداری شد و در سياھکل آزمايشی ناموفق داشت ئیاز سوی  بخشی از چريکھای فدا

  . دليل بافت متفاوت آن و رفرم ارضی موسوم به انقلاب سفيد جواب نمی داد، در چين اما بسا موفق عمل کرده بوده ب

غاز يک نبرد نفسگير سه ، ھمچنين سال پايان رسمی اتحاد ميان رژيم کومينتانگ و حزب کمونيست چين و آ١٩۴۶سال 

آنجا . ، جنگھای داخلی اسپانيا شروع شده بود١٩٣۶درست ده سال پيش از اين  در. ساله بر سر حاکميت بر چين است

 ش و  چپ اسپانيا و حاميان بين المللی اھم درست مثل اينجا جنگ داخلی ميان راست داخلی و ارتجاع بين المللی حامی

  ۀسه سالا ناسيوناليستھا سوسياليستھا را شکست داده بودند ولی اينجا در يک نبرد آنج. طول کشيده بوده   بسه سالش ا

بر وديگر اين سوسياليزم است که کمر ناسيوناليزم ارتجاعی را می شکند و استقلال چين از امپرياليسم را  دراول اکت

  .زند آسمانی فرياد میدر مقابل بيش از سيصدھزار نفر در ميدان صلح "  مائو تسه تونگ" از حنجره  ١٩۴٩

می واين انقلاب در کنار دستيابی اتحاد شوروی به سلاح ات. ھم زد ه قدرت را در جھان آنروز بۀانقلاب چين معادل

جنگی که اينبار نه در اروپا که در آسيا کليد می .  يک جنگ جھانی ديگر بودۀمھمترين دليل ورود جھان به عرص

از اين نقطه به بعد ديگر ھيچ جنگ . ين جنگ جھانی واضح و مبرھن است طرفھای اۀيک چيز اما  برای ھم. خورد

از اينجا به بعد جنگی . می طرف پيروزی نخواھد داشتو گرفت، چرا که جنگ اتگرمی ميان ابرقدرتھا صورت نخواھد

پيدا خواھد   جريان  قاعده قدرت جھانی که در رئوسجنگ گرم نه در ميان . مانند جنگ دوم ھرگز اتفاق نخواھد افتاد

  .بود" رياوجنگ ک"اولين جنگ گرم اينچنينی . کرد

  

  دوران پس از انقلاب              
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ِ فرمزۀبه جزيرنيروھای کومينتانگ پس از شکست سنگين در مقابل ارتش آزاديبخش خلق   قب می ع) تايوان کنونی( ُ

  ۀاز نيروھای محاصره شد.  می کنندنزديک به دو ميليون نفر با چيانگ کای چک خاک اصلی چين را ترک. نشينند

، بخشی ديگر به شمال تايلند و عده ) ميانمار کنونی( کومينتانگ مستقر درجنوب غربی چين نيز بخشی به شمال برمه 

ل حزب کمونيست و ارتش وای ھم به سمت  تايوان عقب نشينی می کنند و بدينترتيب کل سرزمين اصلی چين تحت کنتر

  .  گيردآزاديبخش خلق قرار می

ه پس از استقرارچيانگ کای چک و نيروھايش در تايوان ، دولت ديگری ب. اما داستان با انقلاب چين خاتمه پيدا نمی کند

 ازسوی غرب و سازمان ملل متحد به عنوان تنھا ءاز سوی کومينتانگ تشکيل می شود که از قضا" جمھوری چين"نام 

  کوچک  را به عنوان يکی از پنج عضو ۀاينھم فراتر حتی اين جزيراز. رسميت شناخته می شوده  رسمی چين بۀنمايند

  ھنری کيسينجر وزيرۀ و سفر مخفيان١٩٧١ اين وضعيت تا سال !اصلی شورای امنيت دارای  حق وتو نيز می کنند

. ی آيد، چين کمونيست به عضويت ملل متحد درم١٩٧١مبر  در نوًا به چين ادامه می يابد تا نھايتامريکا وقت ۀخارج

 می رود  و از آن پس مناسبات بيجينگ به ًا نيز رسمامريکارئيس جمھور وقت "  ريچارد نيکسون" سال بعد  يک

  .ديپلماتيک ميان دو کشور آغاز می شود

 تبديل به "جمھوری خلق چين"از آن به بعد است که بر فراز تضاد ميان احزاب کمونيست چين و شوروی به ناگاه 

تايوان ھم از ادعای . کند در شورای امنيت را ھم اشغال می" جمھوری چين"و جای می شود  کل کشورچين  ۀنمايند

معضل تايوان اما تا ھمين امروز به . رسميت می شناسده را ب" جمھوری خلق چين"نمايندگی چين صرفنظر کرده  و 

که بدون بازشدنش ارتقاء چين ی گرھ.  برجای می ماندامريکاک ميان چين و ستراتيژي يکی از مھمترين گره ھای ۀمثاب

جنگ جھانی "ی که چين بايد در راستای  دست بالا پيدا کردن درروند گرھ. برقدرت آينده ممکن نمی شوددرجايگاه ا

 تنھا درھمين کادر می شدن دو قدرت ديگرمنطقه را نيزوروند ات. بازکند و بی ھيچ ترديدی بازھم خواھد کرد" چھارم

!   پيدا کرد و پاکستان درتقابل با ھندمی راوات  دستيابی به سلاح ۀقابل با چين بود که اجازھند درت .توان تحليل کرد می

 دوباره ھمان امريکاکند و   می  برقرار میوھم خورده  بود را با ھند ات ه چين ازخودش بئیی که با جداتعادلشوروی 

  .ند ک میجاه جابمی و  را با پاکستان اتتعادل

 چه پيش و چه در او.  بودمارکسيسم ـ لنينيسم برخورد مائو با ايدئولوژی ۀمايز می کرد  نحوآنچه که انقلاب چين را مت 

 آن بود  که نه با تقليد از آموزه ھای عام مارکسيسم ـ لنينيسم معمول بلکه با شيوه ھای بردوران پس از انقلاب ھمواره  

 کند که بعدھا به  ايدئولوژی می نوينی را وارد مائو مفاھيم. خاص ابداعی خود گذار به سوسياليسم را سازمان دھد

 دمکراتيک، بسيج مفاھيمی چون انقلاب. گيرد  نام می"مائوئيسم"شود و  انديشه مائو معروف می مارکسيسم ـ لنينيسم،

  . ی از اين دست ھستندانقلاب فرھنگارتش آزاديبخش و  خلق، تضاد عمده،

ارکس که توده ھای دھقانی را محافظه کار و غيرانقلابی می دانست، به  خلاف آموزه ھای  ماو پيش از پيروزی انقلاب

پيروزی . جای رفتن به شھرھا و کار در کارخانه ھا به  روستاھا رفته و به بسيج و سازماندھی دھقانان پرداخته بود

ب نيز او براين باور بود  پس از انقلا.  دھقانی نشان داد که او  در اين راه  به خطا نرفته بودۀانقلاب چين در يک جامع

محقق خواھد " بسيج خلق"که از طريق" رشد ابزار توليد" اقتصادی درچين الزامأ نه از طريق ۀکه راه رسيدن به توسع

  .شد

تضاد "  طبقاتی تنھا به يک ۀمارکس در مبارز. بود" تضاد عمده"مفھوم ديگری را که مائو مطرح می کرد ھمانا 

تئوری . بود" تضاد ميان کار و سرمايه"تضاد اصلی ھم . ی از تضادھای فرعی باور داشت مجموعه اۀدر ميان" اصلی

 ئیاين تئوری در کشورھا. در اروپای آنروز بود" سرمايه داری کلاسيک" طبقاتی در کادر ۀمارکس پاسخگوی مبارز
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مزمان با تجاوز امپرياليسم  ھ١٩٣٧ت سگبه اين اعتبار مائو درا.  امپرياليسم بودند ديگرجواب نمی دادۀکه تحت سلط

مکتوب می "  تضادۀدربار"نام ه  معروفش بۀ در مقالًا که بعد"نآ ين"  در سری درسھايش در آکادمی نظامی جاپان

 اين. گردد وارد فرھنگ انقلابات معاصر می را مطرح ميکند که ازآن پس" تضاد عمده"نام ه شود، مفھوم جديدی ب

ويژه جنبش ه معروف می شود و پرچم جنبشھای مسلحانه ب"  امپرياليسمتضاد ميان خلق و"يست که به  تضادھمان

 کارگر و دھقان ، ۀ که تنھا به طبقکل مردمخلق دراينجا نه شامل .  شاه  در ايران می گرددۀمسلحانه عليه نظام وابست

ه به امپرياليسم بايد انقلابی ھم که در جوامع توسعه نيافته و وابست. گردد رژوازی  و بورژوازی ملی اطلاق میخرده  بو

يعنی در يک کلام بدون حل و فصل تضاد . صورت گيرد نه يک انقلاب سوسياليستی که يک انقلاب دمکراتيک می باشد

اينھا ھمه . وجود ندارد"  کار و سرمايه"امکان حل تضاد اصلی يعنی تضاد " خلق و امپرياليسم"عمده يعنی تضاد 

 بود که سالھا در خدمت مبارزات ضدامپرياليستی درجھان در دوران جنگ دستاوردھای رھبری مائو و انقلاب چين

انقلاب چين ھر روز بالا و بالاتر می برد تا آنجا  "رھبرکبير" که مائوتسه تونگ  را  در جايگاه ئیدستاوردھا. سرد بود

  .  دگير  او نه فقط مردم چين که بخش بزرگی از جھان آنروز را نيز فرا می"کيش شخصيت"تعفن که 

 آرام آرام مرزھای تفاوت  ١٩۵٣ چ در مارستاليناختلاف ميان احزاب کمونيست چين و شوروی پس از مرگ مشکوک 

 ۀکه در دھ ئیشود تا جا منی ايدئولوژيک متمايل میديدگاھی را درنورديده و به سمت رقابت سياسی و در نھايت دش

خطاب کرده  و طرف " سوسيال امپرياليست"يستی را  درھمه جا اتحاد شوروی سوسيال"مائوئيستھا"ھفتاد ميلادی 

  *"تئوری سه جھان"مبنای اين دشمنی ايدئولوژيک .  گذاشته و دشمن قلمداد می کردامريکاروسی نيز چين را  در کنار 

ل سوسيا" و امريکامائوتسه تونگ بود که در آن  به  توده ھا و پرولتاريای جھان فراخوان می داد درمقابل امپرياليسم 

 دشمن اصلی يعنی ۀ ارتجاعی که درعمل جبھ بغايتنظريه ای.  شوروی جبھه مشترکی تشکيل دھند"امپرياليسم

  .  را  تقويت می کردامريکاامپرياليسم  

  ضد ۀانعکاس اين تقابل اسفبار بر روی  نيروھای وابسته به اين دو قدرت مدعی کمونيسم  يک شکاف ديگر را  بر جبھ

جای تمرکز بر بورژوازی ه ه جای جھان تحميل می کند که بخش بزرگی از انرژی مبارزاتيشان را  بامپرياليستی درھم

پيام دعوت از " تئوری سه جھان. "  در ميدان خنثی کردن يکديگر به ھدر می دادندامريکاکمپرادور  و امپرياليسم 

" !  جھانیۀجامع"ی کند و چين را  وارد  بخوبی فھم مامريکاپيامی که .  برای ھمکاری عليه اتحاد شوروی بودامريکا

  . خود می کندئیکذا

  

  ١٩۵۶وقايع 

 ١۴ ۀ بيستم حزب کمونيست شوروی در فاصلۀدر ابتدای اينسال کنگر. سال مھمی در دوران جنگ سرد بود ١٩۵۶سال 

نيکيتا . ی پردازد مستالينيزم و به تبع آن کيش شخصيت ستالين به نقد ًا در مسکو برای اولين بار رسمروریب ف٢۵تا 

 را شکسته و راه نقد او را  ستالين به جای او نشسته است ، تابوی ١٩۵٣ در ستالينف که پس از مرگ مشکوک خروشچ

می " ھمزيستی مسالمت آميز" جای خود را به سياست امريکادر سياست خارجی نيز مبارزه با امپرياليسم . باز می کند

اندکی بعد از پايان اين .  کمونيست چين از اتحاد شوروی را کليد می زندھمين سياست است که گسست حزب. دھد

يزم ستالينکنگره ، مائو در دوم ماه مه طی يک سخنرانی دريک کنفرانس دولتی با ھدف سوارشدن برفضای نقادانه عليه 

آغاز کرده بود، " شکفدل بگبگذار صد "او که سخنانش را با جمله معروف . به يکباره اعلام فضای باز سياسی می کند

از " مارھای خوش خط و خال بورژوا ليبرال"دنبال آنست که ه شود ب زيرکانه ھمانگونه که بعدھا خودش ھم مدعی می

  . لانه بيرون آمده  تا بعد در زمان مقتضی سراغشان برود
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 اولين نگریھ. می کنديزم در شوروی تأثيرات بلافصل خود را در بلوک شرق آشکار الينستترک برداشته شدن ديوار 

اما تنھا در .  آغاز می شودنگریھقيام مردم  ١٩۵۶ برو اکت٢٣در.  می رودءکشوری است که به استقبال اين فضا

 نگریھ آخرين اميدھای مردم ١٩۵۶مبر  نو١٠. يابانھای بوداپست می شوندکمتراز سه ھفته  تانکھای شوروی وارد خ

 ۀ درحيطنگریھبر اساس تصميمات کنفرانس يالتا . ی شوروی مدفون می گرددِبرای اصلاحات در زير شنی  تانکھا

مناطق تحت تسلط اتحاد شوروی قرار داشت، به ھمين دليل ھم بلوک غرب بی ھيچ واکنشی تنھا به تماشای سرکوب قيام 

  .   در اين کشور بسنده می کند

 از فروپاشی امپراتوری اتريش ـ ھنگری در پايان جنگ اين کشور پس.  جای ويژه ای داردھنگریدرميان بلوک شرق 

بخش بزرگی از .  از اتريش تبديل به يک کشور جدا  می گرددئیبا جدا" تصميمات ورسای"جھانی اول و براساس 

تصميمات  جدا و به کشورھای رومانی، صربستان، چک   يعنی بيش ازھفتاد درصد آن  براساس ھمانھنگریخاک 

بلافاصله پس از پايان جنگ اول  و فراخوان لنين در انترناسيونال اول به کمونيستھای اروپا .  داده شد... اسلواکی و

 به رھبری ١٩١٩ چ مار٢١ در ھنگرینام جمھوری شوروی ه برای سرنگونی رژيمھايشان، يک حکومت بلشويکی ب

 ۀروزنام. ھايش ھم يھودی بودندشود که بخش اعظم  کميسر تشکيل می) کوھن(نام بلا کون ه يک کمونيست يھودی ب

  . روز دوام نياورد١٣٣حکومتی که بيش از . نام مافيای يھودی نام برده بوده تايمز لندن درھمان زمان از آنان ب

 و عليه متفقين بود تا سالھا پس از پايان جنگ مجبور به المان ۀ دوم در جبھ جھانیجنگ که  در طول ھنگری پادشاھی

 به ، اقليتی بيش نيستند در اين دوراننگریھکمونيستھای . فقين و از جمله خود اتحاد شوروی بودپرداخت غرامت به مت

 موفق ١٩۴۵مبر  انتخابات نو خاک آنکشور دررغم حضور نيروھای شوروی در  پس از پايان جنگ علی ھمھمين دليل

ر شوروی  با تنھا دو وزير در دولت تنھا با فشا.   را  به خود اختصاص دھندءنمی شوند که بيشتر از ھفده درصد آرا

  قانون اساسی ١٩۴٩ت سگ دراًا نھايتءشرکت می کنند و ظرف سه سال موفق می شوند که با حذف قھری کليه رقبا

  . کشورھای موسوم به بلوک شرق گردندۀوی اتحاد شوروی به تصويب برسانند و رسمأ وارد حلقجديدی با الگ

دالناصر در مصر و ملی شدن کانال سوئزھم ھست که بريتانيا  و فرانسه از  سال روی کار آمدن جمال عب١٩۵۶سال 

  مردم الجزايرعليه ۀحال يکی از بزرگترين  پشتيبانان مبارز دراين مقطع مصردرعين. مھمترين سھامداران آن بودند

 قدرت امپرياليستی  با دوھمراه دولت جعلی اسرائيل ھنگریبرھمزمان با قيام و اکت٢٩در. استعمار فرانسه ھم ھست

اين آخرين . ندک اعراب را با حمله به مصر آغاز می مشارکت ايالات متحده  دومين جنگ عليه  بدونفرانسه و بريتانيا

خلاف   اما امريکا. ل می نشيندِايالات متحده در دوران پسا جنگ دوم است که به گمستقل ازکھن خيز دو قدرت استعمار

 شوروی در اين تاريخ، اينبارھمراه با اتحاد دولت ملی مصدق در سه سال پيش ازتا عليهھمکاری با انگلستان در کود

ند و  می کشابی سابقه تھاجم سه جانبه به مصر و اشغال صحرای سينا توسط  اسرائيل  را به شورای امنيت يک اقدام 

از اين به بعد است که فرانسه . ندک  جنگ میۀرغم پيروزی نظامی مجبوربه عقب نشينی و خاتم علیبدينترتيب آنھا را 

 قدرتھای درجه دوم  در سلسله مراتب قدرت  در دوران جنگ ۀو انگليس مجبور به پذيرش رسمی جايگاه خود به مثاب

  .گردند میسرد 

 ۀ تثبيت تصميمات پيمان يالتا مبنی بر تقسيم جھان ميان دو ابر قدرت جديد و پذيرش قطعی موازنۀنقط" بحران سوئز"

درست درھمين نقطه ھست که نيروھای نظامی شوروی وارد .  توسط دولتھای متعلق به استعمار کھن بودءواجديد ق

نظم "به جای " نظم يالتا"آری در اين نقطه است  که .  را در نطفه خفه می کنندھنگریبوداپست می شوند و قيام مردم 

  .   می نشيند و جھان دو قطبی تثبيت می شود" آتلانتيک

                                                                        ١۴٠٣ دی ٣ان قسمت اول، پاي
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 ١۴٠٣ سوم ديماه

 
  : يادداشت

با آن محتوائی که در اعلام می دارد، اين تئوری " مائو"منوط به را " تئوری سه جھان"خلاف ادعای نويسنده که 

که واضع اين " تين سياوپينگ" نداشت بلکه "مائو" به نه تنھا ھيچ ربطیاستنباط می شد، " تين"زمان حاکميت 

را که مخالف اين " مائو" طرفدار یده ھا ھزار از کادر ھابيش از اھدافش جھت عملی کردن تئوری ارتجاعی بود، 

  - ادارۀ پورتال- .تئوری بودند، از بين برد


